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مقدمه
تصميم گيري در حوزه علوم انساني، پيشينه و ادبيات بسيار 
گسترده اي دارد و مفاهيم پيچيده اي را با خود به همراه آورده 
است. اين مسأله در كتب  درسي دانشگاهي هم به تفصيل مورد 
بحث قرار گرفته و به عنوان نمونه، اصغرپور)1365( لايه هاي 
مختلف كمي كردن امر تصميم گيري را در كتاب معروف خود 
"تصميم گيري و پژوهش عملياتي" به صور مختلف )تصميم گيري 
در شرايط اطمينان كامل، عدم اطمينان و تعارض( مورد كنکاش  
قرار داده است. همين پژوهشگر اشکال مختلف پيشرفته تر را نيز 
در ساير تأليفات خود مورد بحث قرار داده است. اين كتب امروز در 

دانشگاه هاي ايران تدريس مي شوند.)1( 
تصميم گيري هاي  متوجه  ديد  زاويه  نوشتار،  اين  در 
هوشمند يا Smart Decision خواهد بود كه بيشتر با شرايط 
موجود جوامع فرا مدرن مرتبط است. در نوشته هاي قبلي، 
مسأله تصميم گيري در سازمان هاي هوشمند مورد بحث قرار 
گرفت.)2( حال از اين نگاه، مسأله را مورد بحث قرار مي دهيم كه 
در شرايط رقابتي، انسان پيچيده پيش روي ما، چگونه به ارزيابي 
محيط مي پردازد و با چه ابزاري مي تواند تصميم   هاي بهتري 
را اتخاذ كند تا از جهات مختلف ضرري متوجه محيط نشود و 
رضايت حداكثري هم به دست آيد؟ پيش فرض ديگر اين است 
كه جريان اطلاعات به طور نسبي صورت مي گيرد و فرد براي 
رسيدن به سطح مطلوب تصميم گيري بايد از روند موجود داده  ها 
با اطلاع باشد. از اين رو، نگاه به حوزه هاي رسانه اي مي بايست 
از تجزيه و تحليل هاي عميق و منطقي برخوردار باشد. بديهي 
است كه در حال حاضر، ابزار تحليلي اين مسأله چندان مهيا 
نيست و همواره نيمه اي از جريان هاي سياسي در هاله اي از 
ابهام قرار دارند و آن هم به علت تنيده بودن حوزه هاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در يکديگر است. در 
اين شرايط، سعي خواهد شد تا مسأله تصميم گيري هوشمند در 

شرايط كشورهاي در حال توسعه مورد تحليل قرار گيرد. 

جامعه هوشمند و تصمیم گیري 
جامعه هوشمند، به جامعه اي اطلاق مي شود كه نسبت 
به تغييرات محيطي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي، واكنش مطلوب نشان مي دهد. سرعت 
از  پايين تر  معمولًا  توسعه،  حال  در  كشورهاي  واكنش 

تصمیم گیري هوشمند
در جهان در حال توسعه 

دكتر غلامحسن عبيري

كشورهاي فراصنعتي است و علت آن هم فقدان سرمايه هاي 
انساني هوشمند در لايه هاي مختلف اجتماعي است. 

جامعه هوشمند شما را در ارزيابي مسايل مختلف محيطي 
هدايت مي كند و تصوير روشني از روند تحولات نهادها را 
پيش روي شما قرار مي دهد. به طور معمول، جامعه هوشمند 
سرعت تصميم گيري در افراد را افزايش مي دهد. يکي ديگر 
از ويژگي هاي اين جامعه، باز بودن آن است كه ورود و خروج 
عوامل توليد، كالاها و خدمات و گسترش ارتباطات به تناسب 
محيط را پويا مي سازد. به عبارت ديگر، جامعه هوشمند نسبت 
به پديده تغيير )Change( واكنش  هاي مناسبي را از خود نشان 

مي دهد و آرايش هاي مناسبي در آن پديد مي آيد. 
كشورهاي در حال توسعه از اين آرايش منظم برخوردار 
گونه اي  به  آنها  محيطي  واكنش هاي  و  كنش  و  نيستند 
آسيب پذير عمل مي كند، عدم موفقيت در امر كنترل تورم، 
بيکاري و فساد نمونه هاي بارز اين عدم موفقيت هستند. ايجاد 
شرايط بهبود رشد اقتصادي و افزايش شاخص هاي سلامت، 
به شفاف بودن جامعه برمي گردد. كنترل ناهنجاري ها مانند 
حجم  افزايش  اقتصادي،  بنگاه  هاي  ورشکستگي  طلاق، 
بزهکاري و ... هم مواردي هستند كه با عکس العمل  هاي خرد 
و كلان همسويي ندارند و به طور مرتب دردسرزا عمل مي كنند 

و ناامني اجتماعي را افزايش مي دهند. 

بسيار  نمونه  بهار عرب"  "پروژه 
روشنی از وجودمسايل سخت در 

كشورهای در حال توسعه است.
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تصميم گيري در جوامع ايستا، پديده اي ناميمون است و هر 
چه جامعه بيشتر به سمت پويايي حركت كند، بهبود تدريجي 
در امر تصميم گيري محسوس تر مي شود. اينکه يك شخص 
بتواند به دفعات از ذخاير نهادهاي اقتصادي بهره برداري كند و 
هيچ نظام كنترلي هم متوجه سوء استفاده  وي  نشود، ناشي از 

هوشمند نبودن  جامعه است. 
تصميم گيري حداقل مي بايست با استانداردهاي داده هاي 
اطلاعاتي جامعه سازگار باشد و اين مهم اتفاق نمي افتد، چون 
قرار  اقتصادي  هزينه هاي  كنار  در  اجتماعي  هزينه  هاي 
نمي گيرد و افراد محدود به هزينه  هاي اقتصادي، سازوكار 
فعاليت هاي خود را ساماندهي مي كنند. همين تنگ نظري كه 
هزينه  هاي سايه فعاليت اقتصادي روزمره خود را كم اهميت 
جلوه مي دهيم، نمونه خوبي از نارسايي موجود در جامعه است. 
براي مثال، تا زماني كه مسأله بيکاري به مثابه يك بيماري  
اجتماعي تلقي نگردد، احساس مسووليت در قبال آن ناچيز 
است و نمي توان اين معضل را حل نمود، مگر آن كه وجدان 

اجتماعي در مقابل آن واكنش نشان دهد. 
مسأله توسعه نيافتگي در برخي از كشورهاي در حال رشد، 
تاحدي مانع دستيابي به تصميم گيري هاي بهينه است، زيرا در 
اينگونه جوامع افراد تنها در محدوده منافع شخصي واكنش نشان 
مي دهند و از پذيرش هرگونه مسووليت در قبال جامعه پرهيز 
مي كنند. شاخص موفقيت در اين جوامع، سوء استفاده از رانت هاي 
اجتماعي است و منافع اقتصادي مرز نمي شناسد. دولت  ها در اين 
جوامع  ساختار خانوادگي دارند و تمامي تلاش ها صرف بهبود 
طبقات هدف در جامعه مي شود.)3( تصميم گيري در اين شرايط، 
متکي به فرصت طلبي است و از عدم هوشمندي  جامعه سوء استفاده 
مي شود. تمامي طرح هاي توسعه اقتصادي هم در جهت ارتقاي 
منافع فردي گروه هاي هدف ساماندهي مي شوند. رانت خواري از 
مختصات اين جوامع است. يادآور مي شوم كه مجاري قانوني نيز 
به تنهايي نمي توانند در حل مسأله پيشگام شوند. جنبش سياسي 
"هزاره" در هند در مقابل ارتشا، نمونه مناسبي از نارسايي ساختار 
سياسي را نشان مي دهد. اين جنبش با روزه سياسي دوازده روزه در 

هند، ساختار قانوني را هدف قرار داد.)4(

تجزيه و تحلیل در جامعه هوشمند
در جريان تحولات اجتماعي و ورود ابر رسانه ها، فضاي 
جديدي  براي تجزيه و تحليل مسايل بوجود آمد كه فضاي 
تصميم گيري را پيچيده نمود. اگر چه مسأله بعد زمان و مکان 
با ورود شبکه هاي اجتماعي مجازي از ميان برداشته شده، اما 
در عمل فضاي تجزيه و تحليل مسايل و پديده  هاي اجتماعي 

روز به روز سنگين تر گرديد. 
تحولات اخير در خاورميانه، مسايل جديدي  را پيش روي 
نظام هاي سياسي قرار داده است كه كمتر مي توان فرضيه هاي 
نمود.  ارايه  مسايل  اين  با  رابطه  در  را  شفافي  و  روشن 
واكنش هاي مختلف رهبران سياسي تونس، مصر، يمن، ليبي 
و ... اين پرسش را مطرح مي كند كه چرا اين جوامع موفق به 
كنترل نظام اجتماعي خود نشدند؟ و يا چرا چرخش كشورهاي 
فراصنعتي نسبت به ارتباطات بين المللي بسيار متفاوت بود؟ 

"پروژه بهار عرب" نمونه بسيار روشني از رويارويي با مسايل 
سخت كشورهاي در حال توسعه است.)5( اين جوامع با دستيابي 
به شبکه هاي مجازي اطلاعاتي اينترنت، رويکردي را انتخاب 

كردند كه بسيج توده ها را به همراه داشت.
اگر مبنا را "نسبي بودن" قرار دهيم، كشورهاي در حال 
توسعه به طور نسبي  از درجه اي از هوشمندي برخوردار شده اند، 
اما نظام اجتماعي همين اندك هوشمندي را هم نمي تواند 
تحمل كند و حفظ نظم اجتماعي، حول محور هاي جديد توسعه 
را ملاك قرار دهد. ساختار استبداد پيشين مي بايست نظم 
نوين جهاني را پذيرا شود و تحليلي واقع گرايانه )Realistic( از 

جامعه نوين را تجربه كند. 

تصميم گيري در اين شرايط ريسك پذير است، زيرا تصوير 
روشني از وضع موجود را در اختيار دولتمردان قرار نمي دهد. از 
اين رو، هرگونه حركتي در جهت بهبود فرآيند، مشروط به ارايه 
يك تحليل منطقي از شرايط است. در اين خصوص، جامعه 
مي بايست پتانسيل به حركت درآوردن اطلاعات را در جامعه 
داشته باشد. از آنجا كه شرايط "تثبيت" براي حاكميت فراهم 
نيست، لذا احتمال رويارويي با بحران هاي اجتماعي بسيار زياد 
است. اين نارسايي، ناشي از عدم پذيرش معيارهاي جديد 
توسعه )شاخص هاي توسعه انساني- HDI( توسط نخبگان 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.)6(
تجربه نشان داده است كه برخي از حقايق محيط اطراف را 
بايد پذيرا شويم. براي مثال، معمر قذافي، رهبر پيشين ليبي، از 
نقش ناتو )NATO( در تغيير فرآيندهاي مرتبط با جنبش هاي 
سياسي بي اطلاع بود و آن را كم اهميت جلوه مي داد، در حاليکه 
موفقيت  شوراي ملي انتقالي )NTC( بدون حضور ناتو تقريباً 

دشوار و به عبارت ديگر، غيرممکن بود.)7(
پذيرش تجزيه و تحليل هاي منطقي از نظم نوين جهاني، 
مشروط به درجه هوشمندي جامعه است. هر چه جامعه از 
هوشمندي بيشتر فاصله بگيرد، تحليل هاي بکار رفته در آن جامعه 
كمتر منطقي خواهند بود و خطاي تصميم گيري بيشتر خواهد 
شد. برعکس اگر جامعه از حداكثر هوشمندي برخوردار باشد، به 

گام اول در مسير 
سازماندهي 

هوشمند، اصل 
تقسيم كار است، به 

نحوي كه هوشمندي 
ضابطه مند عمل كند.
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طور طبيعي تفکر هوشمند )Samrt Thinking( زيرساخت هر 
چه قوي تري را براي تجزيه و تحليل فراهم خواهد آورد و الگوي 
تصميم گيري، كمترين خطا را خواهد داشت. از همين رو، توصيه 
بر آن است كه ابزار "آزادسازي اطلاعات" را از مدنظر دور نداريم 

و از آزادسازي ارتباطات استقبال كنيم.)8(

رويارويي با طبقات هوشمند 
طبيعي است كه لايه هاي مختلف اجتماعي، از درجه 
هوشمندي متفاوتي برخوردارند. اين لايه ها در اثر چسبندگي 
طبقه  هر  مي دهند.  را شکل  مختلفي  طبقات  يکديگر،  به 
مطابق با شأن اجتماعي خود مسووليت پذيري متفاوتي دارد. 
جريان اطلاعات هم در هر يك از لايه هاي اجتماعي سرعت 
خاص خود را دارد و در هر طبقه اي از سطح آگاهي مناسب خود 
برخوردار مي باشد. وظيفه ما در برقراري ارتباط با سطح هر 
طبقه نيز شناخت منزلت اجتماعي آن طبقه و تغذيه اطلاعاتي 
آن در فرآيند ارتباطات اجتماعي است. براي مثال، نمايشگاه 
بين المللي كتاب در تغذيه سطح  اطلاعاتي هر طبقه، خوراك 
مناسب همان طبقه را عرضه مي كند. اين روشنفکران در 
مقام مسووليت پذيري اجتماعي، واكنش  هايي را نسبت به 
درجه هوشمندي جامعه نشان مي دهند. رويارويي با طبقات 
در جهت  آنان  دانش بري  ارتقاي سطح  پذيرش  هوشمند، 

مواجهه با بحران هاي تصميم گيري در همان طبقه است. 
اين طبقات دانشي را عرضه مي كنند كه با حل بحران هاي 
اجتماعي همسو مي باشد. ايجاد هرگونه محدوديت  يا حذف افراد 
در اين طبقات اجتماعي، خدشه وارد كردن به آن طبقه نسبت به 
هوشمندي آن است و اين خود كناره گيري افراد از جريان ارتباطات 
اجتماعي را به دنبال دارد. حذف يا كناره گيري افراد و گروه ها، 
شروع يك بحران جديد است، بحراني كه در دراز مدت هويت 
آن طبقه را از لحاظ ارتقاي هوشمندي زير سوال مي برد. نگراني 
زماني به اوج خود مي رسد كه طبقات روشنفکر جامعه احساس از 
خودبيگانگي مي كنند و مسير انشعاب و انشقاق از جامعه هموار 
مي شود. اين پديده، وجدان اجتماعي و فرايند سازندگي را به 
سخره خواهد گرفت، رقابت پذيري را به حاشيه خواهد راند و توان 
رويارويي با مشکلات رابه حداقل ممکن كاهش خواهد داد. سپس 
اين طبقات به تدريج الگوي تصميم گيري خود را برپايه رفتارهاي 
انفعالي قرار مي دهند و الگوهاي حل مسايل اجتماعي را به گونه اي 
ناقص و ابتر برپا خواهند ساخت. اين در حالي است كه اگر با افراد، 
گروه ها و طبقات اجتماعي در حد شأن آنان رفتار شود، وظايف خود 
در مسير حل بحران هاي اجتماعي را به طور شفاف ارايه مي كنند. 
قابل توجه آن كه حوزه هاي مختلف رفتارهاي اجتماعي مانند 
مسووليت پذيري، احترام گذاشتن، احساس دلسوزي و مراقبت از 
امکانات اجتماعي، حوزه وسيعي را شامل مي شود و افراد و گروه ها 
بايد در ايجاد پل ارتباطي براي حل مسايل پيشگام باشند. به عنوان 
مثال، جامعه هوشمند، احترام ويژه اي را براي طبقات روشنفکر 
قايل است و  آنان را نسبت به رويدادهاي محيطي حساس مي كند. 
شفاف سازي و گسترش جريان هاي ارتباطي و اطلاعاتي نيز نمونه 

روشني از ارتقاي سطح طبقات هوشمند است. 
اما در كشورهاي در حال رشد اين پديده ناقص عمل 

مي كند و فرار مغزها بهترين نمونه عدم توفيق در تعامل شايسته 
با طبقات هوشمند است،  در حاليکه كشورهاي فراصنعتي 
عکس اين رفتار را دارند و با احترام گذاشتن به كنش هاي افراد و 
گروه هاي هوشمند، آنان را در مسير ارتقا و بهبود فرآيندها هدايت 
مي كنند. از همين رو، اختراعات، نوآوري ها و ارايه راهکارهاي 

نوين محصول جامعه هوشمند مي باشند. 
علاوه بر اين، جامعه هوشمند به گونه دانش محور عمل 
مي كند و براي جذب استعدادها بهترين واكنش ها را نشان مي دهد. 
اين واكنش ها محصول تصميم گيري هاي هوشمند است كه در 
جريان رفتارهاي اجتماعي بروز مي كند. استقبال از اين رويکردها 
و تشويق افراد به نوآوري، از عمده ويژگي هاي جامعه هوشمند در 

رويارويي با حل مسايل اجتماعي به شمار مي رود. 

سازماندهي هوشمند 
هوشمندي هم بايد مديريت شود تا بازده داشته باشد. 
بديهي است كه در مسير اين مديريت و سازماندهي، كژي ها و 

نارسايي هاي زيادي نيز وجود خواهند داشت. 
گام اول در مسير سازماندهي  هوشمند، اصل تقسيم كار است، 
به طوري  كه هوشمندي ضابطه مند عمل كند. اين مهم زماني 
تحقق مي يابد كه مديريت در سطوح مختلف از نظام  ارشديت 
 )Bottum Up Policy( برخوردار باشد و سياست از پايين به بالا
رعايت شود. اين محوريت در سازمان هاي بزرگ كاملًا قابل ديدن 

است. 
گام دوم، اتخاذ سياست درهاي باز است ، به نحوي كه 
هوشمندي بتواند مسير خود را در ساختار رديابي كند. اين 
امر مي بايست با نقد و بررسي دنبال شود تا كارشناسان ساير 
كنند. سياست  شناسايي  نيز  را  تحليل  و  تجزيه  معيارهاي 
درهاي باز كمك بزرگي به شفافيت در فرآيند خواهد كرد و 

تصوير روشني از مسايل را ارايه خواهد نمود. 
است.  نوانديشي  به  دادن  انگيزه  و  تشويق  سوم،  گام 
سازمان هوشمند، حيات اجتماعي دارد و ارتباطات در درون 
سازمان مانند ارتباطات در جامعه است. تحرك پيدا كردن 

اگر جامعه از حداكثر 
هوشمندي برخوردار  

باشد، تفكر هوشمند 
به طور طبيعي، 

زيرساخت هاي هر 
چه قوي تري را براي 
تجزيه و تحليل امور 

فراهم خواهد آورد. 
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زماني تحقق مي يابد كه انگيزه ها قوي عمل كنند. انگيزش 
تنها مادي نيست، بلکه مي تواند معنوي هم باشد، اما توصيه بر 
اين است كه انگيزش در هر حال به شکل قوي و كامل صورت 
گيرد. تجربه نشان مي دهد كه بنگاه هايي كه با شکست روبرو 
شده اند، عوامل انگيزشي شان قوي عمل نکرده است. توجه به 

سطح انگيزش نيز در نوع خود با اهميت است. 
گام چهارم، ارتقاي سازماني است. اين امر لازمه شناخت 
محور زمان در طول عمر خدمات  سازماني است. انسان نيازمند 
ارتقا است و اين خود انتقال تجربيات را به همراه دارد. مشاهده 
مي شود كه برخي از كاركنان مدتي بيش از دو دهه در يك 
پست سازماني توقف داشته اند و هيچگونه ارتقايي صورت 
نگرفته است. ارتقا به حيات و پويايي سازمان كمك بزرگي 

مي كند و نمي توان از كنار آن ساده گذشت. 
باعث  امر  اين  است.  كنترل  پنجم، كاهش سطح  گام 
افزايش  را طي كنند.  ارتباطات مسير سازندگي  تا  مي شود 
سطح كنترل، به معناي تغيير جهت دادن رفتارها به سوي 
عدم كارايي يا انفعالي برخورد كردن است. برعکس كاهش 
كنترل هاي سازماني به معناي تأكيد بر  احترام گذاشتن به 
ارزش هاي انساني است. انسان به طور طبيعي با كنترل ميانه 
خوبي ندارد. تجربه نشان داده است كه بين كنترل و نوآوري، 
رابطه عکس برقرار است، يعني هر چه كنترل ها كاهش يابند، 
درسازمان هاي  مهم  اين  يافت.  خواهند  افزايش  نوآوري ها 

بزرگ بکار گرفته شده است. 
اين گام ها حيات پوياي سازمان ها راتضمين مي كنند و 
جلوي سقوط بنگاه ها را مي گيرند. آنچه در كشورهاي در حال 
رشد اتفاق مي افتد، حمايت دولتي از سقوط سازماني است و از 
جهاتي سازمان ها شناسنامه هويتي عبور از بحران ها را با خود 
ندارند و به عبارتي، بابحران هويت روبرو هستند. از دست دادن  
بازار و به حاشيه رانده شدن، از جمله پيامدهاي اين فرايند است. 
در مسير سازماندهي هوشمند، نبايد كاستي نفوذ كند، زيرا 
جهان پيش رو، دنياي رقابت  هاي سازنده است. پايين آمدن 
شاخص هاي توسعه سازماني، ناشي از عدم توجه به نيازهاي 

هوشمندي است. انسان هزاره سوم از جنس انسان يکصدسال 
قبل نيست؛ حتي با انسان چند دهه قبل تر نيزقابل مقايسه 
نمي باشد. هر چه جلوتر مي رويم، ضرورت توجه به هوشمندي 
بيشتر و بيشتر مي شود و گام هاي فوق، بي شك عامل هشدار 

دهنده   اي در حيات كارآمد سازمان مي باشند. 
جنس و فضاي تصميم گيري در اين شرايط به نيازهاي 
سازماني بستگي دارد و نمي توان با آن ساده لوحانه برخورد كرد. 
انتخاب مديران، هدايت كارها، توجه به سرمايه هاي انساني 
و ده ها مسأله ديگر، تصميم هايي هستند كه بايد هوشمندانه 
دنبال شوند و نمي توان با آن ها مماشات كرد. تصميم گيري 
هوشمند، يعني توجه به تمامي نقاط قوت و ضعف سازماني 
هوشمند"  "مديريت  معناي  به  اين  و  پويا  شرايط  يك  در 
است. لذا توصيه بر آن است كه نسبت به امر تصميم گيري 
كم توجه نباشيم، چون تصميمات در زنجيره هدايت سازمان، 

كليدي ترين بخش عبور از بحران بشمار مي روند. 

آزادسازي هوشمند 
هوشمندسازي، حوزه آزادسازي را در برمي گيرد. از اينرو، 
حركت هاي آزادسازي بايد با هوشمندي همراه باشند. يادآوري 

مي كنم كه حوزه آزادسازي محورهاي زير را در برمي گيرد: 
1- حركت به سوي مديريت غيرمتمركز.

2- تأكيد بر محوري بودن انسان در فرآيند توسعه. 
3- كوچك سازي دولت به منظور تقويت بخش خصوصي. 
هوشمندي از اين منظر به معناي آنست كه نخبگان جامعه 
با ره آوردهاي آزادسازي آشنا شوند. براي مثال، توجه داشته 
باشند كه خصوصي سازي بخش هاي مختلف دانشگاه ها در 
مراحل اوليه، مقدمه اي است براي واگذاري خدمات آموزشي 
ميان مدت.  در  بخش هاي خصوصي  به  پژوهشي  مراكز  و 
اين نمونه ها بسيار گسترده اند. براي مثال، استقبال از ورود 
بخش خصوصي به پيمانکاري  هاي با سرمايه محدود. از اينرو، 
ملاحظه مي كنيد كه هوشمندي تأكيد اصلي را بر سرمايه هاي 
انساني قرار مي دهد و  اين مهم تحقق پيدا نخواهد كرد، مگر 
اينکه زيربناهاي جامعه شهري- روستايي، هوشمند عمل 
كنند. براي نمونه، افزايش بهره وري يك امر دستوري نيست، 
بلکه تأكيد بر شناخت موقعيت سرمايه هاي انساني در فرآيند 

توليد كالا و خدمات خواهد بود. 
اين نگاه بسيار حساس و نيازمند توجه ويژه است. مدير را 
نمي توان به عنوان يك مجري چشم و گوش بسته انتخاب كرد و 
دامنه اختيارات وي را به سمت صفر سوق داد. اين الگوها مخرب 
هستند و مدير را به حاشيه هاي فسادپذير در مجموعه  ها سوق 
مي دهند. بايد از مدير تغيير و تحول را كه محورنوآوري است، 
خواستار بود. آزادي عمل مديران، گام اول در جهت  پايه گذاري 
خلاقيت است، زيرا به همين نسبت دامنه آزادي به ساير بخش ها 
تسري مي يابد و شروع خوبي براي مشاركت ساير گروه ها در 
بهبود فرآيندها خواهد بود.  توجه داشته باشيد كه بخش عمده 
آزادي، با تجربيات پنهان سرمايه هاي انساني گره خورده است. 
بدون  آزادسازي  پذيرش  زمينه  هوشمند،  آزادسازي  در 
خواهد شد.  فراهم  تغيير"  برابر  در  "مقاومت  نظرگرفتن  در 

سوء استفاده هاي 
مكرر يك شخص 
از منابع نهادهاي 

اقتصادي، آنهم فارغ 
از هرگونه نظام 

نظارت و كنترلي، 
نشانه اي از هوشمند 
نبودن جامعه است. 
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اين موضوع براي مديران اجرايي حياتي تلقي مي شود. براي 
مثال، در بحث حذف يارانه ها، كمتر به اين مهم پرداخته شد 
كه هدف، همانا كاهش بار مسووليت دولت در قبال افزايش 
قدرت خريد مردم است، تا از اين مسير دولت بتواند منابع را 
صرف سرمايه گذاري در ساير حوزه ها نمايد و قدرت اقتصادي 

جامعه را بالا ببرد. 
براي درك بهتر هوشمندي، تأكيد را بگذاريد بر اين كه 
تصميم گيري بايد از حمايت زيرمجموعه ها برخوردار باشد. اگر 
اين مسأله با تأكيد بر آثار مختلف تصميم همراه باشد، كارها 
روان تر به جلو خواهند رفت و تصميم به صورت روان و منظم 
اجرايي خواهد شد، در غير اين صورت، مسير تصميم از حوزه اصلي 
كنار زده مي شود و بيشتر جنبه نمادين و ظاهري پيدا خواهد كرد. 
بي تفاوتي مردم نسبت به مسايل اطراف، محصول كم توجهي به 
آثار جانبي آنست. براي مثال، مردم با  ترديد نسبت به انتخابات 
روبرو هستند، همين موضوع باعث مي شود كه يك سرگرداني 
آنها را احاطه كند. از همين رو، در دقايق پاياني و تنها تحت 
تأثير جو غالب تبليغاتي ، تصميم نهايي را مي گيرند، بدون آنکه 
فرايند تصميم سازي و حوزه اثربخشي تصميم برايشان روشن 
باشد. در مسايل كوچك تر هم ديده مي شود كه مردم كالاها را 
خريداري مي كنند، در حاليکه اطلاعات مربوط به مصرف كالا 
را ندارند يا به غلط اطلاعات را ياد گرفته اند. از همين رو، اگر 
لازم است كه داروي خريداري شده، حاوي "بروشور" اطلاعاتي 
باشد، براي دريافت خدمات هم اين اطلاعات لازم است. براي 
مثال، خدماتي را كه از يك مؤسسه آموزشي دريافت مي كنيد، 
بايد موقعيت آن آموزشکده نيز براي شما روشن باشد. همين امر 
باعث شده است كه گام هايي براي رتبه بندي مؤسسات و بنگاه ها 
برداشته شود. به زبان بسيار ساده، همين طور كه بنگاه ها از مردم 
كارت شناسايي مي خواهند تا احراز هويت صورت گيرد، مردم 
هم بايد از موقعيت و شرايط بنگاه ها مطلع باشند. شاخص هاي 

بورس نمونه اي از اين هوشمندي است.)9( 

دولت و ملت 
شناخت رابطه دولت و ملت، يعني شناخت نظام سياسي 
حاكم بر جامعه. اين مسأله ريشه هاي تاريخي دارد و هويت 
ملي يك نظام سياسي را بازگو مي كند. شناخت اين هويت، 
ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را شامل 
مي شود. اين مسأله در رويارويي با الگوي مديريتي، فنآوري 
تغيير روبرو است.  با  و ساختار نهاد خانواده، به طور مرتب 

براي مثال، در يك برهه تاريخي، ملت پشتيبان دولت است 
و در مقطعي ديگر، ملت رو در روي دولت قرار مي گيرد. اين 
جايگشت محصول آرايش نظامي- سياسي از يکسو و آرايش 

اجتماعي- اقتصادي از سوي ديگر است. 
برخي از نظام هاي  اجتماعي، محور توسعه را نهاد خانواده 
مي دانند، برخي نهاد توسعه را حول محور بازار قرار مي دهند و 
در جوامع كوچك تر نهاد توسعه حول ساختار دولت به حركت 
درمي آيد. اين گزينش ها رابطه دولت و ملت را از يك مسأله 

ساده به يك موضوع پيچيده تغيير مي دهند. 
هوشمند،  سازمان هاي  هوشمند،  جامعه  آموزه هاي  در 
تجربيات  اطلاعات،  انتقال  تصميم گيري هوشمند، سرعت 
و منافع تاحدي فزوني مي يابد كه در كمتر از يك دهه هر 
رابطه اي دگرگوني مي يابد. از اينرو، هوشمندي نبايد اصل 
توازن را در جامعه زير سوال ببرد، بلکه برعکس هوشمندي 

بايد موتور محركه رشد و توسعه باشد. 
آنچه مسلم است، ضرورت داشتن يك ارتباط منطقي 
ميان دولت و ملت است. اين رابطه بايد قوي و شفاف باشد. 
تصميم گيري هاي دولتي بايد از پشتوانه كارشناسي بالايي 
برخوردار باشند تا فعل واقع شده مورد تأييد ملت باشد. آنچه اين 
روابط را با خطر روبرو مي سازد، تعارض بين اهداف گروه هاي 
سياسي است. اين گروه ها شفافيت روابط را زير سؤال مي برند 
و ملت نيز با آرايش ناهمگوني كه دارد، فرصت ها را به تهديد 
تبديل مي كند. بديهي است كه اين نارسايي، باجبهه گيري 

محرك هاي بين المللي ، تشديد و بحراني  مي شود. 
بنابراين، ضروري است كه دولت ها زيرساخت هاي الگوي 
توسعه ملي را شناسايي كنند. هوشمندي در اين مرحله دولت ها 

را كارآمد مي سازد و آن ها را از بحران ها نجات مي دهد.
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